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 بسم الله الرحمن الرحیم 

 حکم فقهی بازخرید شرط شده در ضمن عقد بیع؛  

 (  Repoمطالعه موردی قرارداد ریپو )

 

 چکیده

یکی از صورتهای قرارداد که در بازارهای مختلف سرمایه بویژه بازارهای بین بانکی جدید، رایج است قرارداد  

( نیز تجلی  Repoامروزه در قالبهای جدیدی از قبیل قرارداد ریپو )فروش به شرط بازخرید است. این قرارداد که 

شود. در این قرارداد نیز فروشنده  بانکی شمرده می یافته است، یکی از قراردادهای کارگشا در مناسبات اقتصادی بین 

مهمی که در  کند که در سررسید معینی اوراق فروخته شده را بازخرید کند. سه چالش فقهی  اوراق بهادار شرط می

ی مشروط، احتمال مخالفت  العینه اند از: احتمال مخالفت با روایات حرمت بیع برابر این قرارداد وجود دارد عبارت 

با روایات نهی از انجام دو بیع در بیع واحد، و احتمال منافات شرط با مقتضای عقد بیع. این تحقیق با روشهای  

یقین کوشش کرده است چالش مشروعیت توافق بازخرید را ابتدا به صورت  فقهی امامیه و با تکیه بر منابع فقهی فر 

عام برطرف کند سپس با تطبیق بر روی قرارداد ریپو نشان دهد قرارداد ریپو از جهت شرط ضمن عقد هیچ مشکل  

 شرعی ندارد.  

 ها کلیدواژه

 داد ریپو، شرط، بیع العینه، مقتضای عقد رتوافق بازخرید، قرا

 مقدمه  

قراردادهای نسبتا پرکاربرد در بازارهای مختلف، قرارداد فروش به شرط بازخرید است. در این قرارداد  یکی از  

کنند که مشتری همین کالا را در سررسید مشخصی به فروشنده  فروشنده و مشتری در ضمن قراراداد شرط می

های فقهی  شود. چالش ده می داد فروش گنجان رداد شرطی است که در ضمن قراربفروشد. مهمترین چالش این قرا

یک شرط عبارت است از: غیرمقدور بودن، غیرعقلایی بودن، غیرجایز بودن، مجهول بودن، معلّق بودن، مخالفت  

که در ضمن قرارداد    "شرط بازخرید"با کتاب و سنت و مخالفت با مقتضای عقد. مفروض این تحقیق آن است که  

غیرمقدور بودن، غیرعقلایی بودن، مجهول بودن و معلقّ بودن( را  آید، هیچ یک از چهار مشکل اول )مشکل  می

براین با کتاب و سنت و    :بر سر راه مشروعیت این شرط وجود دارد  دو چالش اساس،  ندارد.  احتمال مخالفت 

 احتمال مخالفت با مقتضای عقد.  
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تواند چنین  کتاب و سنت، می  یشود که دو طایفه از ادله چالش مخالفت با کتاب و سنت از اینجا ناشی می      

مشروعیت مواجه کند: طایفه نخست روایاتی است که از طریق فریقین به دست ما رسیده و    مشکل قراردادی را با  

انجام دو بیع در یک عقد را نهی کرده است )نهى النّبی صلىّ اللّه علیه و آله عن بیعتین فی بیعة( و طایفه دوم ادله  

عینه  است.  بیع  مشروط  عینه ی  بیع  برخی در  است.  شده  نخست شرط  عقد  در ضمن  دوم  عقد  نیز  مشروط  ی 

ه،  شیعا،  ابن عباسپیشوایان فقهی اهل تسنن مانند شافعی و داورد ظاهری این بیع را جایز و برخی دیگر مانند  

 ص  :4ق،  1388،  قدامةاند)ابن آن را حرام دانسته   أوزاعی  و  ثوری  ،نخعی،  شعبی، مالک، ابوحنیفه،  سیرینابن ،  أنس

(. امامان شیعه علیهم السلام نیز بیع  245  ص  :5،  1413شوکانی،  و  161و    160  ص  :3؛  1425رشد،  و ابن 132

اند. قرارداد بازخرید از آنجا که شباهت  عینه را در صورتی که عقد دوم در عقد اول شرط شده باشد، حرام دانسته 

های ی مشروط دارد بر اساس روایات ائمه اهل البیت علیهم السلام و بخشی از دیدگاه چشمگیری به عقد عینه

 ست با چالش مشروعیت مواجه شود. فقهی اهل تسنن ممکن ا

قرا      نماند که  نیز شرط میر ناگفته  الخیار  بیع  الخیار دارد چراکه در  بیع  با  نیز  شود که عقد  داد ریپو شباهتی 

ای مشخص( با همین قیمت فسخ شود. در بررسی تفصیلی چالش مخالفت  ای مشخص )یا در آینده موجود تا آینده 

 نیز به ادله و فتاوی امامیه درباره بیع الخیار خواهیم داشت.    نگاهیبا کتاب و سنت، نیم 

با آن مواجه می  چالش           شود چالش مخالفت با مقتضای عقد است. این دیگری که مشروعیت این شرط 

اش را در سررسید معین با قیمتی  شود که خریدار ملتزم شده است اوراق خریداری شده از آنجا ناشی می چالش  

شخصی معین )فروشنده( بفروشد در حالی که مقتضای عقد اول این است او مالک این اوراق بشود و    معین به

 مالکیتش بر این اوراق با چنین محدودیتهایی ناسازگار است. 

توافق  این  است. در  ریپو  قرارداد  پیشین،  بازخرید مشروط شده در عقد  از مصادیق روزآمد  نیز یک  یکی  نامه 

کنند  فروشد و طرفین همزمان در همین قرارداد توافق میگذار دوم می بهادار خود را به سرمایه  گذار اوراقسرمایه

قرارداد ریپو  ا با قیمتی معین و بالاتر بخرد.  که خود فروشنده در آینده همین اوراق یا اوراقی معادل با این اوراق ر

  تواند آن را ارتقا و توسعه بدهد، رداد ریپو می که قرا  یکی از این بازارها  در بازارهای سرمایه نقش مهمی دارد.

بانکی با همه اهمیتی که دارند، امروزه غالبا با محوریت تودیع سپرده فعالیت  بانکی است. بازارهای بین بازارهای بین 

ا  تواند به توسعه این بازارهکنند و از این رو دچار محدودیتهایی هستند در حالیکه ابزارهایی مانند ریپو می می

سازی بازار و افزایش  بانکی به اقتصاد ملی، سالم کمک شایانی بکند. به طور کلی ارتقای کمّی و کیفی بازارهای بین

توان به مواردی مانند تأمین مالی خرید داد ریپو می رکند. از کارکردهای قراسطح سودآوری کمک قابل توجهی می
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ری آن هم با ریسک حداقلی، فروکاستن از ریسک اعتباری  گذاسازی سبد سرمایه یا فروش اوراق بهادار، متنوع 

افتند از طریق این  شرکتها و مؤسسات مالی وقتی در مخمصه کمبود نقدینگی موقّت می  بازار و ... نیز اشاره کرد.

   های خود دست یابند.توانند به نقدینگی موقت دست یافته و در زمان تعیین شده نیز به سرمایهقرارداد می

در عملیات  موجود  ریسک متقابل  و از طرف دیگر  شود  گذاری می موجب توسعه سرمایه  از طرفیرارداد  این ق

دهد پول نقد دریافت  ی اوراق در ازای اوراقی که از دست میچون فروشنده   نداردگیری را  دهی و قرض قرض

ای معلوم، اوراق خریداری شده را با قیمت بالاتر داند در آیندهکند و خریدار اوراق نیز از این جهت که می می

 خاطر است.  خواهد فروخت، آسوده 

ای استفاده شد سپس  مریکا به صورت بسیار سادهاین نوع ابزار مالی نخستین بار نزدیک به یک قرن پیش در آ

تر رواج بسیاری یافت. در این سه دهه انواع گوناگونی از قرارداد ریپو  ی گذشته در قالبهای پیشرفته در سه دهه 

به انواع گوناگونی تقسیم    پدید آمد. اقتصاددانان ریپو را گاه از منظر تاریخ سررسید و گاه از منظر شکل اجرایی 

های متعددی ارائه شده است؛ برخی (. از این ابزار مالی تعریف 7تا  5؛ ص  1395ند)سلمانی قرائی و محمدی،  کنمی

دانند، برخی آن را بیع به شرط بازخرید و برخی دیگر آن را دو بیع مستقل  آن را نوعی وام همراه با ضمانت می 

( هرچند از منظر حقوقی  87و    86  ص  ،1394اند که دومی در اولی شرط شده است.)موسویان و دیگران  دانسته 

      دانند.ی همراه با بهره می ریپو یک خریدوفروش است اما اقتصاددانان آن را دارای کارکرد یک وام تضمین شده 

ی حلیت و مشروعیت نیز موجب محدودیت در استفاده  ی کارآمدی، دغدغه در کشورهای اسلامی افزون بر دغدغه 

می  مالی  ابزارهای  اصلی  شواز  پرسش  این  به  یافته،  سامان  مشکل  همین  فقهی  بررسی  برای  که  تحقیق  این  د. 

پردازد که حکم فقهی قراردادهای فروش به شرط بازخرید )بویژه قرارداد ریپو( چیست؟ برای حل این مسأله می

داد: یکی باید پاسخ  از عینه   به سه پرسش فرعی  نهی  با قراردادهای فروش  آنکه روایات  به شرط ی مشروط 

آنکه روایات نهی از انجام دو بیع در قرارداد واحد    ؟ دومکندبرقرار میبازخرید )از جمله قرارداد ریپو( چه نسبتی  

سوم آنکه ادله قرارداد    و ؟  کندبرقرار می   ( چه نسبتیداد ریپوربا قراردادهای فروش به شرط بازخرید )از جمله قرا

 ؟ کندبرقرار میداد ریپو( چه نسبتی  ربازخرید )از جمله قرابیع الخیار با قراردادهای فروش به شرط 

ی به سراغ قرارداد بازخرید شرط شده در ضمن قرارداد فروش رفته و فرضیه حلیت  این مقاله ابتدا به طور کلّ    

را    کند سپس با تطبیق این قرارداد بر روی قرارداد ریپو فرضیه مشروعیت قرارداد ریپوبررسی می   را  این قرارداد

غیر از چالش شرط ضمن عقد نیز  کند. بدیهی است که عقد ریپو ممکن است چالشهای دیگری  نیز بررسی می 

شایسته ذکر است که انگیزه نگارش این تحقیق در سلسله جلسات    از مسأله این تحقیق خارج است.  داشته باشد که 
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اسلامی و زیر نظر مرکز پژوهش، توسعه و    گفتمان فقهی بازار سرمایه که به همت دفتر مطالعات کاربردی مالی ـ

ها و  شد، شکل گرفت و بخشی از داده برگزار می  1397مطالعات اسلامی سازمان بورس و اوراق بهادار در سال  

 ی همان جلسات است.   های مقاله نیز حاصل مذاکرات آموزنده تحلیل 

 پژوهش  پیشینه 

فر منتشر شده است. این مقاله چنین  اکبر ایزدی از دکتر علی  "شرط بازخرید در بیع "ای با عنوان  پیش از این مقاله

قراردادی را از نظر فقهی و حقوقی بررسی کرده و در صورت مؤجّل بودن عقد اصلی، شرط بازخرید را با بیع  

ی دیگری با عنوان  (. مقاله 141ص  ؛  1380فر،  یزدیی مشروط مطابق و در نتیجه آن را باطل دانسته است)اعینه 

بانکی اسلامی به قلم دکتر سید عباس موسویان و چند محقق همکار منتشر  نامه بازخرید )ریپو( در بازار بین توافق

شده است. در این مقاله قرارداد ریپو با دقت و جامعیت کافی معرفی و بررسی شده سپس برای حل مشکلات  

ج به  آن،  راه فقهی  از  عقد  ضمن  شرط  قراای  شده  رکار  استفاده  فروش  اختیار  حق  و  خرید  اختیار  حق  داد 

(. در هیچ یک از این دو مقاله مشکل مخالفت این عقد با روایات  111تا    81  ص  ،1394است)موسویان و دیگران،  

ز قرارداد ریپو بررسی  ی دوم گسست بیع الخیار ا نهی از انجام دو بیع در بیع واحد بررسی نشده است. در مقاله 

ای نشده است. دیگر اثری که درباره این  شده و در نتیجه از ادله بیع الخیار برای اثبات مشروعیت رپو استفاده 

اندازی آن در  ی بازخرید اوراق بهادار )ریپو( و امکان سنجی راه نامهبررسی تطبیقی توافق "مسأله یافت شد، کتاب  

که به قلم کامران سلمانی قرائی و مهران محمدی توسط مدیریت تحقیق و توسعه    است  "بورس اوراق بهادار تهران

مفصلی   نسبتا  صورت  به  آن  اقسام  و  ریپو  قرارداد  کتاب  این  در  است.  شده  منتشر  ایران  بهادار  اوراق  بورس 

یکا و ... به شناسی شده و سپس ساختار بازار ریپو در برخی کشورها از جمله استرالیا، ژاپن، اورپا و آمر مفهوم

اندازی ریپور در ایران نیز بررسی شده است. در بخش نهایی صورت تطبیقی مطالعه شده و درفرجام امر امکان راه 

بانکی  نامه بازخرید )ریپو( در بازار بین ای از اهم مطالب مقاله دکتر موسویان و همکاران )توافق این کتاب خلاصه 

غیر از این، بحث فقهی قابل توجهی    ( ولی57تا    55محمدی، ص   و  اسلامی( منعکس شده )ن ک: سلمانی قرائی

 در این کتاب وجود ندارد.  

ای موسوم به ریپوی اسلامی  نامه داد ریپو در کشور مالزی نیز بررسی و منجر به ابداع توافق رمشروعیت فقهی قرا

(Repo-i)  به عنوانی جایگزینی   2002ال نامه به موجب دستور بانک مرکزی این کشور از سشده است. این توافق

برای ریپوی غیراسلامی رایج، لازم الاجرا شده است. ریپوی اسلامی مالزیایی شبیه به همان ریپوی رایج است با  

نامه توافق دوم صورت شرطی ندارد بلکه به صورت وعده درآمده است و در هنگام  این تفاوت که در این توافق 
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تواند ادعای خسارت بکند)موسویان و دیگران  خود وفا نکرد طرف دیگر می  سررسید اگر یکی از طرفین به وعده

 (. 104ص ، 1394

 ( مفاهیم 1

 /الف( بیع العینة1

عِینَه که در لغت از ماده »ع ی ن« مشتق شده است، از نظر اصطلاحی در بین فقیهان مذاهب مختلف معناهای  

امامیه و برخی مذاهب دیگر منظور از بیع عینه این  ( اما در فقه  270ص  ؛1408گوناگونی دارد )سعدی ابوجیب  

است که فروشنده کالایی را به صورت نسیه به مشتری بفروشد سپس خودش به قیمت کمتری به صورت نقد از  

؛  1404و ابن فارس    334  ص  :3تا،  اند)ابن اثیر، بی او بخرد. در وجه تسمیه این بیع، لغویان احتمالاتی مطرح کرده 

آید که این معامله به عنوان  ز قرائن تاریخی بویژه روایاتی که در منابع اهل تسنن نقل شده، برمی(  ا204  ص  :4

یکی از سازوکارهای گریز از ربا )حیل ربا( از صدر اسلام در بین متشرّعان وجود داشته است. ضرورت اجرای  

به او قرض الحسنه بدهد. با    چنین عقدی آن است که مشتری نیاز به پول نقد دارد ولی فروشنده حاضر نیست

یابد و فروشنده نیز از مشتری مبلغی بیش از  ای در حقیقت مشتری فورا به پول نقد دست می اجرای چنین معامله 

 شود.  آنچه که فی المجلس به او پرداخت کرده بستانکار می

 /ب( دو بیع در عقد واحد  1

روایاتی وجود دارد که انجام دو بیع در عقد واحد را نهی کرده است. شیخ طوسی نقل کرده است که پیامبر ص از  

(  230ص  :7،  1407)طوسی  انجام دو بیع در بیع واحد نهی کرده است؛ »نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ص ... عَنْ بَیْعَیْنِ فِی بَیْعٍ«  

( در منابع اهل تسنن نیز 321  ص.. عن شرطین فی بیع«)همان،  در موثقّه عمار نیز آمده است: »فأنهاهم . 

  تواند میاین روایات ( 958و  957 ص :4، 1425، آمده است که »نهى رسول الله عن بیعتین فی بیعة« )مالک

شود ممکن است  عقد شرط شده در قرارداد پیشین را به چالش بکشد چون وقتی عقدی در عقد پیشین شرط می

 بیع در بیع واحد باشد.   مصداق انجام دو

 نامه بازخرید )ریپو( توافق

به معنای توافق   (Repurchase Agreement)مخفف کلمه    (Repo)واژه ریپو   بازخرید است. قرارداد ریپو  و  نامه 

ی گذار )مثلا یک نهاد تجاری( به عنوان فروشنده نامه بازخرید( قراردادی است که بر اساس آن یک سرمایه)توافق

کند که  فروشد و به طور همزمان تعهّد میگذار دیگر )خریدار ریپو( میاوراق بهادار خود را به یک سرمایه ریپو  

همان اوراق بهادار یا معادل آن اوراق را در آینده به قمیت مشخص و بیشتری بازخرید نماید. مشتری ریپو نیز  
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دهد  شنده بفروشد. کلمه معادل در این تعریف نشان می شود که در آینده همان اوراق یا معادل آن را به فرو متعهّد می 

تواند اصل اوراق مورد معامله را در زمان تملک خودش به دیگران بفروشد و در هنگام سررسید  که مشتری می

 (. 3 ؛ ص 1395روشد)سلمانی قرائی و محمدی، معادل آن را تهیه کرده و به فروشنده بف

ارد، مشکلاتی برای ریپو به وجود آورده است. یکی از این مشکلات این شرطی که در ضمن عقد ریپو وجود د    

شود چندانکه در کشور مالزی عقد ریپو را  ی مشروط بسیار نزدیک میاست که قلمرو این عقد به قلمرو بیع عینه 

بیع عینه  برای شرط ضمن عقد ریدانسته   مصداق  از »وعد« به عنوان جایگزینی  این مشکل  پو  اند و برای حل 

 (. 104 ص ،1394کنند. )موسویان و دیگران استفاده می 

 ـ      ی مشروط، توافق بازخرید را به قرارداد  رفت از مشکل شبیه شدن ریپو به عینه ـ برای بروناما محققان ایرانی 

  اند. این تبدیل از سویی موجب مغایرت جدی ریپو ایرانی با حق اختیار خرید و حق اختیار فروش تبدیل کرده 

ی مشروط شده و از سوی دیگر موجب شده است چالش مخالف بودن شرط با مقتضای عقد نیز در ریپوی  عینه 

(. هرچند در تعابیر این محققان نیز شفافیت کافی وجود ندارد و به صورت دقیق  104ص  ایرانی حل شود)همان،  

 ط در ضمن قرارداد اول گنجانده شده ی شر معلوم نیست که قرارداد حق اختیار خرید و حق اختیار فروش به مثابه 

 است یا یک قرارداد انضمامی است.   

قرارداد شرط شده در یک عقد پیشین، از دو جهت قابل بررسی است: یکی از آن جهت یک عقد است و دیگری 

از آن جهت که یک شرط است. فقه اسلامی برای صحت یک عقد و صحت یک شرط، شروطی گذاشته است که  

شده در یک عقد پیشین، بناچار باید همه این شروط را داشته باشد. مفروض این تحقیق آن است    قرارداد شرط

فقط از دو جهت نیاز به بررسی دارد: یکی از جهت مخالفت احتمالی با  که قرارداد شرط شده در یک عقد پیشین،  

به صورت جداگانه    کتاب و سنت و دیگری از جهت مخالفت شرط با مقتضای عقد. هر یک از این دو چالش

 شود. بررسی می

 ( مخالفت احتمالی شرط بازخرید با کتاب و سنت 2

 : 7،  1407عمومات صحت شرط، مانند »المسلمون عند شروطهم إلا شرطاً احلّ حراماً او حرّم حلالاً« )طوسی،  

بدواً   467  ص این جهت  را شامل می   "قرارداد شرط شده در عقد پیشین"(  از  این است که چنین  شود.  اصل 

شده و از این رو داخل در تحت مستثنی )احلّ   احرازبا کتاب و سنت   مخالفتشصحیح باشد مگر آنکه  قراردادی

ی مشروط و  ب و سنت به دو مسأله عینهحراما او حرم حلالا( شود. از آنجا که احتمال مخالفت این قرارداد با کتا

 گیریم. میدو بخش پیهمین این مخالفت احتمالی را در   ،گرددداد واحد برمیرروایات نهی از انجام دو بیع در قرا
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 ی مشروطنسبت بین قرارداد شرط شده در عقد پیشین و عینه /الف(2   
ورد نهی قرار گرفته است. در فقه اهل تسنن  چنانکه گذشت عینه مشروط یکی از عقودی است که در اسلام م

اند. در بین  های یکسانی وجود ندارد. برخی فقیهان اهل تسنن این بیع را حلال دانسته ی این عقد دیدگاه درباره 

دانست. با این حال بیشتر فقیهان اهل تسنن  صحابه نیز از عبدالله بن عمر نقل شده است که این معامله را صحیح می 

قدامة،  اند)ابنهای برخی صحابه و دلیل عقلیِ سد ذرایع این معامله را حرام دانسته د به روایات نبوی، دیدگاه با استنا

(. البته در روایات  245ص  :  5،  1413شوکانی،  و  161و    160  ص  :3؛  1425رشد،  و ابن132  ص  :4ق،  1388

برای صحیح شدن این معامله توصیه  عصر امام صادق علیه السلام آمده است فقیهان اهل سنت در آن روزگار  

کار )ایجاد  کردند که عقد دوم با فاصله زمانی و در مجلسی دیگر انجام شود ولی امام صادق علیه السلام این راه می

 (. 202 ص  :5، 1407دانستند)کلینی فاصله زمانی بین دو عقد( را موجب صحیح شدن این عقد نمی

ای است  ی مشروط عینه مشروط و غیرمشروط تقسیم شده است. منظور از عینه بیع عینه در فقه امامیه به دو نوعِ  

که عقد دوم در عقد اول شرط شده باشد و مشتریِ عینه ملتزم شده باشد که کالا را حتما به خود فروشنده بفروشد  

واهد )از جمله  ی غیرمشروط مشتری چنین شرطی را نپذیرفته و آزاد است که کالا را به هر کسی که بخاما در عینه 

 خود فروشنده( بفروشد.  

( البته روایت مخالفی نیز وجود  206تا    202  ص  اند )همان:عینه غیرمشروط را برخی روایات امامیه حلال دانسته 

:  داده شده استگرفتن مبیع نهی کرده است. درباره روایت مخالف، سه احتمال  ی عینه را از پسدارد که فروشنده 

(. مجلسی پدر آن را بر تقیه حمل کرده  80ص    :3،  1390کراهت حمل کرده است)طوسی  شیخ طوسی آن را بر  

این    ( و سرانجام مجلسی پسر معتقد است منظور از روایتِ »لَا تَقْبِضْ مِمَّا تُعَیِّن«570  : ص 10،  1406)مجلسی

رسد برداشت مجلسی پسر است که فروشنده بخواهد مبیع را بدون شراء از مشتری پس بگیرد)همان(. به نظر می 

باشد چون با روایت ابوالقاسم حناّط نیز قابل تأیید است چه در روایت ابوالقاسم حناط آمده است: »لا    قابل قبول 

نه غیرمشروط افزون بر این که حلال است، به این  عی  (.35ص  :  7،  1407تأخذ منه حتى یبیعه و یعطیک«)طوسی  

تحقیق نیز ارتباط چندانی ندارد از این رو  بررسی تفصیلی روایات عینه غیرمشروط برای این تحقیق ضروری  

 نیست.  
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(  قرار 2و دیگری از علی بن جعفر   1ی مشروط مورد مخالفت برخی از روایات )یکی از حسین بن منذر عینه  

ر روایت حسین بن منذر آمده است که »إذَِا کاَنَ باِلخِْیاَرِ إِنْ شاَءَ بَاعَ وَ إِنْ شَاءَ لَمْ یَبِعْ وَ کنُْتَ أَنتَْ  گرفته است. د

]که[ اگر   أَیْضاً بِالْخیَِارِ إِنْ شِئتَْ اشْتَرَیْتَ وَ إِنْ شِئتَْ لَمْ تَشتَْرِ فَلَا بأَسْ« )وقتی فروشنده اختیار ]کافی[ داشته باشد

است بفروشد و اگر خواست نفروشد و تو نیز اختیار ]کافی[ داشته باشی ]که[ اگر خواستی بخری و اگر نخواستی  خو

جعفر نیز آمده است: »إِذَا لَمْ یَشتَْرِطْ وَ رَضِیاَ فَلاَ  بن نخری، ]در معامله[ هیچ اشکالی وجود ندارد( و در روایت علی

خودشان بدون شرط[ راضی شوند هیچ اشکالی ندارد( مفهوم روایت  بَأسْ« )اگر طرفین قرارداد شرط نکنند و ]

نخست این است که اگر فروشنده یا مشتری اختیار کافی نداشته باشند )یعنی اختیارشان به وسیله شرط محدود  

شده باشد( در این صورت معامله اشکال دارد چنانکه مفهوم روایت دوم نیز آن است که اگر بازخرید در عقد  

 رط شده باشد و متعاقدین رضایت باطنی )بدون شرط( نداشته باشند، معامله اشکال دارد.اصلی ش

، 1423)سبزواری،    ی مشروط افزون بر روایات، به اجماع فقیهان امامیه نیز قابل استناد استحرمت بیع عینه       

گر نیز استناد شده است: یکی  ی مشروط افزون بر اجماع و روایات، به دو دلیل دی(. برای بطلان عینه481ص  :  1

ی مشروط یک دور باطل وجود دارد  اند که در دل عینه لزوم دور و دیگری عدم قصد جدی. برخی فقها ادعا کرده 

تواند بفروشد( و مالکیت  چرا که صحت عقد دوم متوقف بر مالکیت مشتری است )چون مشتری تا مالک نشود نمی

صحت بیع اول نیز طبق قرارداد متوقف و مشروط به عقد دوم است.    مشتری نیز متوقف بر صحت بیع اول است.

 ـ ی مشروط، آنچه متوقف بر عقد دوم شده،  اند که در قرارداد عینه اماـ بر این ادعای دور خرده گرفتهفقیهان دیگر 

اشکال   نیز  است. عدم قصد جدی  منتفی  اشکال دور  بنابراین  است  اول  لزوم عقد  بلکه  نیست  اول  صحت عقد 

فقیهان دیگر ابطال شده است. بنابراین مستند فقهی قابل    توسطدیگری است که از سوی برخی فقیهان مطرح اما  

( که اجماع بر  128  ص  :19،  1405  ی مشروط، همان دو روایت و اجماع است)بحرانیقبول برای بطلان عینه 

هی که برای حرمت دلیل موجّ  ه آنکهخلاصگیرد.  اساس برخی مبانی به خاطر مدرکی بودن مورد استناد قرار نمی

 
حُسَیْنِ بْنِ المُْنْذِرِ قَالَ: قلُْتُ لِأَبِی عَبدِْ  عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابنَِا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ محُمََّدِ بْنِ عِیسَى عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ سوُقَةَ عَنِ الْ  1

منِْهُ مَکَانِی قَالَ فقََالَ إذَِا کَانَ بِالْخِیَارِ إِنْ شَاءَ بَاعَ   یَجِیئُنِی الرَّجُلُ فیََطلُْبُ الْعِینَةَ فَأَشْتَرِی لَهُ الْمَتَاعَ مُرَابَحَةً ثُمَّ أَبِیعُهُ إِیَّاهُ ثُمَّ أَشْتَرِیهِاللَّهِ ع  

نَّ هَذَا  یَارِ إِنْ شِئْتَ اشْتَرَیْتَ وَ إِنْ شِئْتَ لَمْ تَشْترَِ فَلَا بَأْسَ قَالَ قلُْتُ فإَِنَّ أَهْلَ الْمَسْجِدِ یَزعُْمُونَ أَوَ إِنْ شَاءَ لَمْ یَبِعْ وَ کُنْتَ أَنْتَ أَیْضاً بِالْخِ

 .فَاسِدٌ وَ یَقُولوُنَ إِنْ جَاءَ بِهِ بَعْدَ أَشهُْرٍ صلََحَ فَقَالَ إنَِّ هَذَا تَقْدِیمٌ وَ تَأْخیِرٌ فلََا بَأْسَ بِهِ

ذَا لَمْ یَشْتَرِطْ وَ رَضِیَا فَلَا بَأْسَ)مسائل علی بن سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ بَاعَ ثَوْباً بِعَشَرَةِ دَرَاهِمَ إِلَى أَجَلٍ ثُمَّ اشْتَرَاهُ بِخَمْسَةِ دَرَاهِمَ بِنَقْدٍ قَالَ إِ  2

     ( 267و قرب الاسناد ص   127جعفر ص 
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داد فروش به  ری مشروط و قرابا توجه به شباهتی که بین عینه   ماند روایات است. اینکعینه مشروط باقی می

داد بیع به شرط  ری مشروط شامل قراحرمت بیع عینه   روایاتشرط بازخرید وجود دارد، باید مشخص کرد که  

 شود؟ شود یا نمی بازخرید نیز می

شامل این قراردادها بشود دو راه عمده وجود دارد: نخست اینکه اثبات شود این   ی مشروطای اینکه حکم عینه بر 

به مغایرت   ی مشروطقرارادادها همان عینه  با اذعان  نیز آن است که  )یا یکی از مصادیق آن( هستند. راه دوم 

، مفهوم تعلیل یا حکمت حکم از بیع عینه به  با این قراردادها، حکم حرمت به وسیله تنقیح مناط  ی مشروط عینه 

 این قراردادها تسرّی یابد.  

ی قرارداد شرط با این قراردادها( قابل اثبات نیست چون مقایسه  ی مشروطراه نخست )ادعای اتحاد بیع عینه      

ی مشروط یع عینه دهد که قرارداد شرط شده در عقد پیشین با ب ی مشروط نشان می شده در عقد پیشین با بیع عینه 

، عقد  تفاوت دارد. تفاوتی که بین قرارداد شرط شده در عقد پیشین با بیع عینه وجود دارد این است که در بیع عینه 

کند که در  شود اما این تحقیق درباره قراردادی بحث میاول به صورت نسیه و عقد دوم به صورت نقد انجام می

براین اگر قرارداد شرط شده در عقد پیشین نیز به صورت نسیه انجام  شرط شده است. بنا  غیرنسیه ضمن یک عقد 

 شود.   ی مشروط میشود مشمول ادله حرمت عینه 

ی مشروط به این قراردادها( نیز قابل اثبات نیست چرا که برای این تسرّی سه طریق راه دوم )تسرّی حکم از عینه 

ولی باید دانست که هیچ یک از این سه طریق صلاحیت  وجود دارد: تنقیح مناط، مفهوم تعلیل و حکمت حکم  

دادهای مورد  رتسری دادن حکم را ندارد. تنقیح مناط عامل مناسبی برای تسری دادن حکم حرمت از عینه به قرا

ی تنقیح مناط ابتدا باید مناط قطعی حکم حرمت کشف شده باشد در حالیکه در عینه   بحث نیست چرا که برای

حرمت معلوم نیست. مفهوم تعلیل نیز عامل مناسبی برای تسری دادن حکم حرمت از عینه  مشروط، مناط حکم  

ی ی حرمت عینه مشروط به این قراردادها نیست چرا که در مفهوم تعلیل ابتدا باید فقیه علم پیدا کند علت منحصره 

وط نیز محرز ی مشر مشروط همان شرط شدن بوده است در حالیکه علیت انحصاری شرط برای حرمت عینه

ی مشروط را بیان  ماند حکمت حکم است. با توجه به زبان روایاتی که حرمت عینهنیست. تنها چیزی که باقی می 

 اند، حکمت انگاشتن شرط برای حرمت عینه نیز معلوم نیست.  کرده 

 قرارداد شرط شده در عقد پیشین و روایات نهی از انجام دو بیع در بیع واحد  /ب(2

بازخرید  "اند.  چنانکه گذشت در برخی روایات آمده است پیامبر ص انجام دو بیع در بیع واحد را نهی فرموده

تلقی شود. از این رو باید این    "دو بیع در در بیع واحد"نیز ممکن است از مصادیق    "شرط شده در عقد پیشین
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  "عقد مشروط شده در عقد پیشین"وایات،  تا مشخص شود که این ر  روایات نیز از نظر فقه الحدیثی بررسی شود

را با استناد    "ی شرط شده در عقد پیشینمعاوضه "از میان فقیهان امامیه فقیهی که    شود.شود یا نمی را شامل می

براج روایات نهی از  (. ظاهراً ابن372  ص  :1،  1406براج  براج)ابن به این روایات باطل بداند، یافت نشد مگر ابن 

اند، به یکی از  در بیع واحد را بر این معنا حمل کرده است. برداشتی که ایشان از این روایات داشته انجام دو بیع  

احتمال داده است که    ، دو برداشت شافعی نیز بسیار نزدیک است. او نیز به عنوان احتمال دوم در معنای روایت

را به مبلغ مشخصی به شما بفروشد،    فروش یک مبیع به مبلغ هزار دینار به شرط آنکه مشتری نیز مبیع دیگری

جایز نباشد. البته شیخ طوسی این معنا را با تعبیر »قیل« به فقیه نامشخصی نسبت داده است که ظاهرا باید منظورش  

باشد)طوسی   براج  ابن  یا  شافعی  قول  همان  به  ابن 159  ص  :2ق،  1387اشاره  دیدگاه  برابر  در  اجماع    براج (. 

ای از عقد مشروط شده  نمونه توان شیخ طوسی را نام برد که  از بین متقدمان می دارد.  متقدمان و متأخران وجود  

عنه دانسته اما در نهایت نوشته است: »به نظر در عقد پیشین را در کتاب مبسوط مطرح کرده و ابتدا آن را منهیٌ

و    245  ص  :3ق،  1387  در نزد ما جایز است.« )طوسی  "البیعتین فی بیعة"من چنین عقدی جایز است چرا که  

علامه توان به  از بین متأخران نیز می ( تعبیر »در نزد ما« )عندنا( در عبارت شیخ طوسی اشاره به اجماع دارد.  246

نیز پس از نقل احتمال شافعی نوشته است تفسیری که شافعی ارائه کرده در نزد ما هیچ  اشاره کرد که وی    حلیّ

(. با توجه به عبارت  227  ص  :10،  1414ر نزد ما جایز است )علامه حلّی  اعتباری ندارد چرا که بیع مشروط د

خواهد بگوید هیچ یک از فقیهان امامیه روایت را به چنین  »در نزد ما« گویا علامه حلی نیز مانند شیخ طوسی می

 براج در فقه امامیه یک برداشت نادر است.    کنند. بنابراین برداشت ابن معنایی حمل نمی 

حال جای این سوال باقی است که فقیهان امامیه روایات نهی از »بیعین فی بیع واحد« را به چه معنایی حمل    با این

 کم چهار محمل معنایی برای این روایات یافت شد: اند؟ واقعیت این است که در نزد فقهیان امامیه دست کرده 

 نخست: بیع با ثمن مردد 

که در ازای مبیعش یک قیمت نقد )عاجل( و یک     "بیع با ثمن مردّد"علامه حلی این روایات را به معنای       

نیز  227  ص  :10،  1414است)علامه حلی    ی گرانتر )آجل( قرار گرفته باشد، دانسته قیمت نسیه ابن جنید  ( و 

  :5،  1413حمل کرده است)علامه حلّی  روایتی با همین مضمون )لا تحل صفقتان فی بیعة واحدة( را بر این معنا  

(  294  ص  :7؛  1406(، این تفسیر را مجلسی اول نیز برای این روایت ذکر کرده است )مجلسی محمدتقی،  123  ص

البته وی احتمال مشابه دیگری نیز داده و روایت را بر بیعی با دو ثمن آجل که هر کدام قیمت خاصی داشته باشد،  

(. اردبیلی نیز در معنای روایت دو احتمال داده که یکی از آنها حمل روایت  348ص    :9نیز حمل کرده است)همان،  
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( یکی از فقیهان معاصر نیز این روایات را به دقت بررسی 327ص    :8تا؛ ،  بر بیع با ثمن مردّد، است )اردبیلی، بی 

گ اما  آجل  دیگری  و  یکی عاجل  که  ثمن  دو  با  بیع  معنای یک  بر  را  آن  نهایتا  و  باشد، کرده  کرده    رانتر  حمل 

 (. 217 ص  :2ق، 1423است)شاهرودی، 

 های متعدد در عقد واحد دوم: بیع یک مبیع به مشتری 

مجلسی دوم افزون بر همان معنای اول معنای احتمالی دیگری برای روایت یافته است. وی روایت را بر فروش  

 ( 444 ص :11، 1406سی محمدباقر، یک کالا به دو مشتری در عقد واحد نیز قابل حمل دانسته است)مجل 

 سوم: بیع با چند ایجاب متوالی و قبول واحد 

اردبیلی افزون بر احتمال نخست بر معنای احتمالی دیگری نیز حمل کرده و در در جای دیگری روایت را بر چند  

، 1403)اردبیلی  ایجابِ متعدد و متوالی که همگی با یک قبول مورد توافق طرف مقابل قرار بگیرد، حمل کرده است

 ( 532و   531ص  :8

 چهارم: ادعای اجمال 

صاحب حدائق در بررسی حکم شرعی بیع با ثمن مردد، به همین روایت رسیده و آن را با روایات دیگری معارض  

  : 19،  1405نسته است)بحرانی  یافته سپس برای رفع تعارض، این روایت را مجمل و در نتیجه غیرقابل استناد دا 

براج )که با اجماع متقدمان و متأخران مخالف است( این  سخن آنکه با صرف نظر از برداشت ابن کوتاه   (.124  ص

 روایات هیچ ارتباطی با عقد مشروط شده در عقد پیشین ندارد. 

 ی مطابقت شرط بازخرید با کتاب و سنت( انگاره3

مخالفتی با کتاب و سنت ندارد این مبحث    ، هیچداد فروش به شرط بازخریدردر مبحث پیشین اثبات شد که قرا

بررسی کند. برای بررسی موافقت این عقد  نیز  دادی با کتاب و سنت را  رخواهد انگاره موافقت چنین قرامیاماـ  ـ

با کتاب و سنت باید این نکته را مورد توجه قرار داد که قرارداد فروش به شرط بازخرید شباهتی نیز به برداشت  

کند که اگر تا مدت  مامیه از بیع الخیار دارد. بیع الخیار بیعی است که در آن  فروشنده شرط میعمومی فقیهان ا

معینی )یا در زمان معینی( ثمن را برگرداند، حق فسخ معامله را داشته باشد. این بیع به خاطر وجود روایات متعدد  

( اما برخی 202  ص  :3ق،  1413نی  و شهیدثا  293:  ص  4  ق،1414مورد قبول همه فقیهان امامیه است )کرکی  

 دانند.  فقیهان اهل سنت آن را باطل می

اند که  بر اساس جستجویی که شیخ اعظم انصاری انجام داده بیشتر فقیهان امامیه بیع الخیار را بدین صورت فهمیده 

امامیه    (. پس برداشت رایج در فقه131  ص  :5،  1415فروشنده در تمام مدت شرط شده، حق فسخ دارد)انصاری  
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داند. بر اساس این برداشت رایج، بیع الخیار به مسأله این  می  "یک بیع و یک شرط فسخ"بیع الخیار را مرکب از  

شود نه شرط  در یک عقد پیشین بررسی می  عقد دوممقاله هیچ ارتباطی ندارد چرا که در این مقاله شرط شدن  

 در ضمن عقد اول. فسخ شدن یک 

الخیار را مرکب از عقد و  های دیگری نیز وجود دارد. برخی فقیهان امامیه بیع لخیار برداشت حال از بیع ا اینبا     

(. شیخ انصاری  249  ص،  1408  حمزة،اند)ابن تلقی کرده   "عقد بیع و عقد تقایل"اند بلکه مرکب از  فسخ تلقی نکرده 

نیز همین تلقی را از نظرگاه فقهی تأیید کرده و از برخی روایات بیع الخیار نیز قابل برداشت دانسته است)انصاری  

ی بیع الخیار در این تلقی به مسأله این تحقیق نزدیک شده است چراکه  (. روشن است که ادله 131  ص  : 5،  1415

 را تأیید کرده است.   "قد تقایلِ شرط شده در ضمن یک عقد پیشینع"بر اساس این تلقّی، فقه امامیه یک 

ی این تحقیق کاملا  الخیار را بر مسأله برداشت دیگری از بیع الخیار نیز در بین فقیهان امامیه وجود دارد که بیع    

د. برای مثال سید  انقابل تصور دانسته  "عقد به شرط بازخرید"کند. برخی فقیهان بیع الخیار را در قالب منطبق می

های قابل قبول برای بیع الخیار را ترکیبی از دو عقد معرفی کرده و تصریح کرده است که در  یزدی یکی از صورت 

تواند شرط کند که هر وقت ثمن را بازگرداندم، در برابر همین ثمن همین مبیع را از تو  بیع الخیار فروشنده می 

یزدی،   کنم)طباطبائی  امام  26  ص  :2ق،  1421بازخرید  و  مدنی  ایروانی،  مامقانی،  مانند  دیگر  فقیهان  برخی   .)

اند که چنین  و برخی از همین بزرگان تصریح کرده  خمینی از نظر فقهی این صورت از بیع الخیار را تأیید کرده 

نیز مطابقت دارد )مامقانی،   بیع الخیار  الخیار با ظهور برخی روایات  و    22  : ص 2، ایروانی،  59صورتی از بیع 

(. بررسی تفصیلی مطابقت این صورت از بیع الخیار با متن روایات در تُنگ تَنگ این  335  ص  :4موسوی خمینی،  

الخیار را مطابق با ظاهر برخی روایات  قدر که برخی از فقیهان چنین صورتی از بیع رو همین گنجد ازاینمقاله نمی 

 کند. اند، در حد این مقاله کفایت میدانسته 

دانسته و این تلقی از بیع الخیار    "عقد بیع و شرط بازخرید"قل دیدگاه فقیهان بزرگی که بیع الخیار را مرکب از  ن    

با کتاب و سنت   "عقد مشروط شده در عقد پیشین"اند، انگاره مخالفت را با ظاهر برخی روایات نیز مطابق یافته 

ت آن با کتاب و سنت )و به طور مشخص موافقت آن با  را به صورت کامل منتفی کرده و به جای آن انگاره موافق 

 بخشد.  برخی از روایات بیع الخیار( را نیز جان می 

 ( مخالفت با مقتضای عقد   4

دوباره      فروش  به  مشتری  شدن  ملتزم  از  که  است  احتمالی  نیز  عقد  مقتضای  با  برمیمخالفت  مبیع  خیزد. ی 

شود  ت. تملک مشتری بر مبیع با کمک کبرای قاعده تسلط، موجب می مقتضای عقد بیع، تملکّ مشتری بر مبیع اس
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که اختیار مبیع به صورت کامل در دست مشتری باشد. بنابراین هر شرطی که تسلط مشتری بر مبیع را محدود  

آورد عقد بیع است منافات دارد. ممکن است همین شرط بازخرید که  ی مشتری که ره جانبهی همهکند، با سلطه 

 من بیع اول آمده، یکی از مصادیق این شرط محدود کننده انگاشته شود.  در ض

علامه حلی چنین شرطی را باطل دانسته ولی در مقام اثبات بطلان این شرط، به مخالفت با مقتضای عقد هیچ         

  ص   :10،  1414ای نکرده بلکه تنها دلیل بطلان این شرط را »لزوم دور« معرفی کرده است)علامه حلی  اشاره 

ی آن باشد که  کند شاید نشانه ای نمی( اینکه علامه در ابطال این عقد به مخالفت با مقتضای عقد هیچ اشاره 251

 دانسته است.وی این شرط را مخالف با مقتضای عقد نمی 

ی عمده قابل  در بررسی احتمال مخالفت شرط بازخرید باید به این نکته توجه کرد که شروط به دو دسته         

تقسیم هستند: نخست شروطی که صرفاً با اطلاق مقتضای عقد منافات دارند و دوم شروطی که با اصل مقتضای  

شوند. آنچه شرط منافی  ی عقد شمرده نمی ی نخست، شرط منافی با مقتضاعقد منافات دارند. بدیهی است که دسته 

که در کنار چنین شرطی  شود شرطی است که با جوهر عقد منافات داشته باشد به طوری با مقتضای عقد شمرده می

 (. 77  ص :1ق، 1359اصلا امکان قصد کردن عقد توسط عاقد وجود نداشته باشد)کاشف الغطاء 

ی است. هر شرطی که مالکیت مشتری بر مبیع را از بین ببرد، شرط  مقتضای عقد بیع، تملیک مبیع به مشتر       

شود اما شرطهایی که اطلاق مالکیت او را محدود بکند، شرط منافی با مقتضای عقد  منافی با عقد بیع شمرده می

یت  کند بلکه صرفا گستره مالکشود. عقد شرط شده در قرارداد پیشین، اصل مالکیت مشتری را منع نمی شمرده نمی 

 شود.  او را محدود میکند بنابراین از شروط منافی با مقتضای عقد نیز شمرده نمی

 نامه بازخرید )ریپو( ( حکم شرعی توافق5

(. اگر بیع بودن  87  ص  ؛1394اند)موسویان و دیگران،  محققان علوم اقتصادی، ماهیت قرارداد ریپو را بیع دانسته 

آن است که این قرارداد به   مشکل نخستد با چهار مشکل مواجه است: عقد ریپو را مسلّم فرض کنیم، این قراردا

ی مشروط در نزد فقیهان امامیه باطل و با روایات معتبر نیز ناسازگار است،  ی مشروط شباهت دارد و بیع عینه عینه 

ه ممکن ریپو آن است ک  دومین مشکل از این رو ریپو نیز ممکن است سر از مخالفت با کتاب و سنت در بیاورد.  

است مصداق انجام دو بیع در عقد واحد تلقی شده و با روایات نهی کننده از انجام دو بیع در عقد واحد منافات  

قرارداد ریپو آن است که اگر توافق بازخرید در    سومین مشکلیافته و سر از مخالفت با کتاب و سنت دربیاورد.  

نیز    چهارمین مشکلالف با مقتضای عقد تلقی شود. ضمن بیع اوراق شرط شود، ممکن است از مصادیق شرط مخ 
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آن است که در قرارداد ریپو منافع مبیع تا زمان سررسید به مشتری تعلق ندارد بلکه متعلق به فروشنده است در  

 حالیکه اقتضای عقد بیع این است که همه منافع مبیع از لحظه انجام عقد به مشتری تعلق داشته باشد.  

با   ایرانی  گذاشته اصلاحیه محققان  ریپو  بر  که  نسخه ای  کرده اند  طراحی  را  مالی  ابزار  این  از  در  ی جدیدی  اند. 

ی ایرانی ریپو، برای حل مشکل اول و دوم )مخالف شدن شرط ریپو با کتاب و سنت( و مشکل سوم )مخالف  نسخه 

وراق، شرط نشود بلکه به  بودن شرط ریپو با مقتضای عقد( پیشنهاد شده است که توافق بازخرید در ضمن بیع ا 

صورت قرارداد حق اختیار خرید و حق اختیار فروش به قرارداد بیع اوراق ضمیمه شود. برای حل مشکل چهارم  

 )عدم تعلق منافع مبیع به مشتری( نیز تصور شده است که این بیع یک بیع مسلوب المنفعه است)همان(.  

اند، درباره مشکلات  ی ایرانی ریپو پیشنهاد داده ایرانی برای نسخه کارهایی که محققان  این تحقیق برخلاف راه       

مطرح شده دیدگاه دیگری دارد. به نظر نگارنده هیچ نیازی نیست که توافق بازخرید را از صورت شرطی خارج  

 حل دارد.  و به قرارداد اختیار خرید و فروش تبدیل کنیم چون مشکلات شرط بودگی توافق بازخرید، راه 

)مخالفت شرط با کتاب و سنت از طریق شباهت به بیع عینه( با دو بیان قابل حل است: بیان    مشکل اول       

ی مشروط بیعی است که در آن، مبیع به صورت نسیه  نخست آنکه چنانکه در بخش اول تحقیق گذشت بیع عینه 

بیان دوم نیز آن است که شرط موجود  شود.  شود در حالیکه در ریپو اوراق به صورت نقد فروخته می فروخته می 

در ضمن عقد ریپو، بدواً داخل در عمومات صحت شرط است و برای اینکه از تحت عمومات خارج شود باید  

شود در حالیکه حتی اگر از تفاوت آشکاری ی مشروط شامل قرارداد ریپو میاطمینان پیدا کنیم که ادله حرمت عینه 

داد ریپو در تحت ادله حرمت  رود دارد، صرف نظر کنیم باز هم داخل شدن قرای مشروط وجکه بین ریپو و عینه 

ی مشروط اطمینانی نیست بلکه حداکثر مشکوک است و در مورد چنین شکی باید به عمومات صحت شرط عینه 

 تمسک کرد.  

یان وجود دارد:  )مخالفت شرط با کتاب و سنت از طریق شباهت به بیعین فی بیع واحد( نیز دو ب   مشکل دومدرباره  

بیان اول آنکه در بخش اول این تحقیق اثبات شد که روایات نهی از انجام دو بیع در عقد واحد هیچ ربطی به  

تواند موجب شک بشود که  نامه بازخرید ندارد. بیان دوم نیز آنکه شباهت ریپو به البیع فی بیعین، حداکثر می توافق

باید به عموم ادله صحت   نیز چنانکه گذشت شرط    مشکل سوم شروط تمسک کرد. درباره  در مورد این شک 

مشکل  موجود در ضمن عقد ریپو با اصل مقتضای بیع هیچ منافاتی ندارد بلکه فقط با اطلاق آن منافات دارد.  

 نیز با مسأله این تحقیق ارتباطی ندارد.    چهارم

 نتیجه 
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ی مشروط و از  العینه اند از جهتی شبیه به بیعتوتوافق بازخریدی که در ضمن قرارداد فروش شرط شده باشد، می 

ی مشروط و انجام دو بیع در بیع  العینه شود و از آنجا که بیع جهتی هم شبیه به انجام دو بیع در بیع واحد شمرده  

واحد در روایات نهی شده است، ممکن است توافق بازخرید از شرطهای مخالف کتاب و سنت شمرده شود اما  

ی مشروط تفاوت دارد  ن کرد که اولا توافق بازخرید از جهت نقد بودن و نسیه بودن با بیع العینهتحقیق حاضر عیا

ثانیا فقیهان و محدثان    ی مشروط به این قراردادها وجود ندارد، و هیچ راه موجهّی برای تسرّی حکم بیع العینه

دانند. این تحقیق پس از  زخرید قابل انطباق نمی نامه باامامیه روایات نهی از انجام دو بیع در بیع واحد را بر توافق 

نامه بر اساس  ی بازخرید با کتاب و سنت را ابطال کرد، نشان داد که این توافقنامهآنکه احتمال مخالفت توافق 

  تواند از شروط موافق خوانشی که فقیهانی مانند سید یزدی، ایروانی، امام خمینی و ... از ادله بیع الخیار دارند، می

نامه بازخرید با مقتضای عقد نیز بررسی شد  با کتاب و سنت نیز قلمداد شود. از سوی دیگر انگاره مخالفت توافق 

و معلوم شد که شرط بازخرید با اصل مقتضای عقد هیچ منافاتی ندارد بلکه فقط با اطلاق مقتضای عقد منافات  

تحقیق نیز مشخص شد که قرارداد ریپو به عنوان  دارد و از این جهت هم با هیچ مشکلی مواجه نیست. در فرجام 

 نامه بازخرید هیچ یک از مشکلات یاد شده را ندارد.  یکی از مصادیق نوپیدای توافق
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